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 چکيده
در ادب فارسی مشهور  از میان پادشاهان ساسانی، خسرو انوشیروان عادل بیش از دیگران

هاي او حکیمانه و پندنامه هايلههرت بیش از همه از رهگذر ورود جماست که این ش

لاي متون مختلف، مندرج است، در ادب فارسی است. سخنان او علاوه بر اینکه در لابه

، هااند. از مشهورترین آنرا به نظم آورده هاآنمستقل صورتبرخی شاعران نیز به

 يبار بدایعی بلخی در منظومهمندرج بوده و نخست شتاج يهاست که بر کنگر پندهایی

 به نظم درآوردهآن را به نظم آورده است. شاعر دیگري نیز همین پندنامه را  الانسانهراح

مذکور  يهشود منظومکه تاکنون نام او مشخص نبوده است. در این مقاله نشان داده می

مانده که در است. ابیات بسیار اندکی از او باقی ،از امیرحکیم برهانی، پدر امیرمعزّي

بیتی بسیار  235 يهها نیز تردید وجود دارد. از این نظر این منظومانتساب برخی از آن
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و  الناظرهروضاهمیت دارد. پایان یکی از نسخ این منظومه که با منتخب جنگ 

و دیگر در یک مجلد آمده، به اسم شاعر اشاره شده  يمنظومه و چند الخاطرهنزه

 است.شناسانه نیز در تأیید این انتساب برآن قراین سبکعلاوه

 .الانسانهراح، روانیانوش يپندنامهامیرحکیم برهانی،  ،: ادبیات تعلیمیی کليدیهاواژه

 

 مهمقدّ. ۱

اي است که در پیش نویسیپندنامه ياستمرار همان شیوهادبیات دري هاي حکمی منظومه

هاي پیش از اسلام پندهایی است که به ترین پندنامهاز مهماز اسلام وجود داشته است. 

ادبیات بیش از هرچیز از  دراو  منتسب است. جایگاه م.( 579-531انوشیروان ) خسرو

 شتهآوري متون حکمی دا وي رغبتی به گرد. آمیز اوستعدالت و سخنان حکمت رهگذر

خواند و آنچ ها و سیاست میهرکجا کتابی بود از حکمت»بلخی آورده: ابن کهچنانو آن

 ابزار و وسایل .(88: 1385بلخی، )ابن« بست.گزید و کار میاو را اختیار آمد، از آن برمی

خوان بزرگی »نویسد: که ثعالبی میتا جایی نیز خالی از تعالیم نبوده استمجالس او 

طلا مرصع به اقسام جواهر که بر اطراف آن نوشته بود: هرکه غذا از حلال خورد داشت از 

پندها و سخنان  .(262: 1368، ثعالبی نیشابوري)« و مازاد آن به حاجتمند دهد نوشش باد.

و در کمتر کتابی است که  رودبه شمار میآمیز او بخشی از فرهنگ و تمدن ایران حکمت

او ذکر نشده باشد. به تعبیر دیگر، در  اندرزهاياما  ؛اشدسخنی از وي به میان آمده ب

توجّه بوده است. میان مؤلّفان و مورّخان قابل هایشگذشته گفتار او همانند رفتار و اقدام

هاي : پندهایی که بر کنگرهازجمله ،انوشیروان در دست است فراوانی از هايامروزه پندنامه

پندهایی که  ،بزرگمهر ،خ انوشیروان با وزیر خودپرسش و پاس ،تاج او نوشته شده بوده

 يهشده در اجزاي مقبراندرزهاي نگاشته ،خواندندمنادیان روزي سه بار بر در قصر او می

اي نیز از زبان در زبان پهلوي کارنامه هرمزد. ،پندهاي انوشیروان به فرزندش و او

آن را  آورده  الاممتجاربمسکویه در انوشیروان وجود داشته که گویا همان است که ابن

رک. ) و اشاره کرده که انوشروان خود درباره زندگی و کشورداري خویش نوشته است
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 هشاهناملاي متون منظومی همچون هجز پندهایی که در لابهب(. 169: 1369 مسکویه،ابن
 يهپایبر  تعلیمی يهمنظوم چهارحداقل  شده، کشیده نظم به يسعد بوستان و یفردوس

آرامگاه او که عنصرالمعالی در  يهپندنامشود؛ نخست، زهاي انوشیروان دیده میاندر

یمین ( و ابن55-51: 1371اسکندر، بنعنصرالمعالی کیکاوسرک. آن را آورده ) نامهقابوس

 يهدوم، پندنام .(599-589: 1363یمین فریومدي، ابنرک. فریومدي منظوم ساخته است )

سوم  ،منظوم ساخته الانسانهراحاو که بدایعی )یا بدیع( بلخی آن را در کتاب  تاج بر مندرج

یی در قرن دهم به نظم آورده و چهارم رضاابن ییرضاالرشید که ي انوشیروان به هارونپندنامه

اللّه منسوب است و ما که در منابع به نام امانبر تاج او  يشدهروایتی دیگر از پندهاي نبشته

 پژوهش برآنیم که انتساب آن را به امیرحکیم برهانی بررسی کنیم.در این 

 

 تحقيق یهپيشين. ۱ .۱

متنی منظوم از »صادقی این منظومه را باعنوان اشرف ، علی1384بار در سال نخستین

 يهکتابخان 17004 هشمار يهبراساس نسخ« دیارهرمز داراب خط به انوشیروان يهپندنام

. هرچند این محقّق اشاره کرده این منظومه تا حدّي قدمت کردمجلس تصحیح و منتشر 

امّا  ؛دارد و حدس زده متعلّق به حدود اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجري است

 مذکور، به نام سراینده پی نبرده است. پس از وي، معصومه شریعتی يهبرحسب نسخ

 روانیمتن انوش حیتصحکارشناسی ارشد خود باعنوان  يهدور يهنامدر پایان (،1397)

 يهاین منظومه را برحسب همان نسخ ،حاتیو توض قاتیمنظوم با مقدمّه و تعل يهانامه

مرعشی نجفی تصحیح کرده و وي  اللهّ آیت يهکتابخان 1390 يهشمار يهمجلس و نسخ

، این یفارس یخط يهافهرست نسخهدر  (،1351) نیز راه به نام سراینده نبرده است. منزوي

 يهرسد مبناي این انتساب، نسخمی نظر به .اللّه دانسته استمنظومه را از فردي به نام امان

زیاد احتمالراشد افندي ترکیه باشد که در پایان آن ابیاتی به وزنی دیگر آمده و به يهکتابخان

 ازجمله معینشده، ر برهانی انجام اشعا يبارهنیز در هاییکاتب باشد. تحقیق يهافزود
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دانند تاکنون اما تا جایی که نگارندگان می ،«او يبرهانی و قصیده» يدر مقاله (1327)

 انتساب این منظومه به برهانی سخنی گفته نشده است. يدرباره

 

 تاج انوشيروان یهپندنام. ۲

توانایی بر سر نهادن آن نبوده اند که کسی را اج پادشاهان ساسانی را بسیار بزرگ دانستهت

 :بودند آویخته ایوان از را تاج که کرده اشاره خود يهاست. بدایعی در منظوم

 وان اويــر ایـــی بــه تاجــگوناز این

 

 ان اويـــه فرمــــد بــــه بـــبیاویخت 

 (183: 1313)بدایعی بلخی،   

شد، به درازاي از دور دیده نمی به زنجیري زرّین که از فرط نازکی»اند: برخی گفته

نشست که تاج درست بالاي سر او هفتاد ارش از طاق ایوان آویخته بود. شاه چنان می

که درصورتی ؛رفت که واقعاً این تاج بر سر شاه قرار داردگرفت. از دور گمان میقرار می

 91آن را  این کلاه چنان سنگین بود که هیچ سري تاب نگه داشتن آن را نداشت و وزن

این تاج بعد از فتح مدائن به دست لشکر  .(68: 1387)مشکور،  «اند.کیلو تخمین زده

ها و دو دست آورد، جامه می که سپاه عرب بهیعرب افتاد. طبري آورده است ازجمله غنا

داشتند و نزد عمر فرستادند تا  عنوان خمس نگهها را بهآن که شمشیر و تاج خسرو بود

قطعه بوده وي اشاره کرده که قطعه .(1821: 5ج ،1375طبري، رک. ماشا کنند )مسلمانان ت

ها را از هم جدا کرده صورت پهلوپهلو بوده است و آنگویا منظور آن است که تاج به و

 برهانی يهمنظومو  22بدایعی  يهاما برحسب منظوم ؛بودند. تعداد پهلوها مشخص نیست

  ها ده اندرز بوده است.پهلو یا کنگره داشته و بر هریک از آن 23

 يهها را نفیسی در اداممنابع منثوري از این پندنامه نیز موجود است که یکی از آن

 با تفاوتی توالی، و ترتیب در جز آن هايگزاره از برخی و است آورده بدایعی يمنظومه

صفت »نیز ذیل  خردنامهدر کتاب  .(263: 1313)رک. بدایعی بلخی،  ندارد بدایعی اثر

اي به اما اشاره ؛همین تعالیم آمده« نوشروان عادل يپندنامه»و « منادیان نوشروان عادل

 يهنیسفدر  .(65-62 :1367)خردنامه، تاج و کنگره نشده و ترتیب نیز رعایت نشده است
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 فوشه کور هشتم هجري نیز این پندنامه مندرج است. يهمکتوب در سد زیتبر

(Fouchecour)  49: 1377کر کرده )فوشه کور، را ذاین پندنامه  از نسخ دیگرينیز- 

اي ( است. محور فکري محکم و استواري در تعالیم هر کنگره وجود ندارد و مجموعه58

ها را به گرد هم آورده و سیري منطقی داشته باشد، از پندها بدون آنکه نظام واحدي آن

 در کنار یکدیگر قرار گرفته است. 

 حکمی باقی يهترین منظومقدیمیبیت،  416در  الانسانهراحیا  روانیانوش يپندنامه

دوم قرن  يآن بدایعی بلخی است که صفا او را از شاعران نیمه يمانده است. سراینده

اول قرن پنجم  ينیمه انشاعر ازنفیسی  و (423-422، 1ج ،1369صفا، رک. ) چهارم

 (Charles Schefer)نخست شارل شفر .(182: 1313بدایعی بلخی، رک. دانسته است )

در  1313نفیسی آن را در سال  ،و پس از او کرداین منظومه را منتشر  1883در سال 

اي به کنگره نکرده و اشارهها، ایعی در تقسیم و تنظیم گزارهبد. دکر چاپ مهر يهمجل

 را جمله 95 درمجموع و داده قرار انوشیروان از حکیمانه ايجمله را بند هر يهسرلوح

 براي معنا همان در مباحثی آن، ساختن منظوم ضمن بیت چهار در سپس ؛کرده ذکر

ها، اگرچه در عالم شعر، بدون درنظرداشتن این منظومهزوده است. اف آن بر سخن تقویت

این موارد  هازجمل ،به تاج انوشیروان بسیار اشاره شده، به درج پند بر آن کمتر توجه شده

 ایوان مداین داشته است: يهاي است که خاقانی در قصیدمحدود اشاره

 صد پند نو است اکنون در مغز سرش پنهان      گه بر تاج سرش پیداس پند که بود آنب

 (359: 1382)خاقانی،

 

 برهانیاميرحکيم . ۳

امیر عبدالملک برهانی نیشابوري، شاعر عهد سلجوقی و پدر امیرمعزّي است که پسر بیان 

کند که همان جایگاه و منزلتی که امیرمعزّي نزد ملکشاه داشته، پدر او در دربار آلب می

 ارسلان داشته است:
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 ر رفت برهانی معزّي نایب استـــمهترا گ
 

 بوستان اندر به بلبل يهــل بچـــم ز بلبــه 
ودم در خراسان پیش سلطان ــون نمـــچ 

 شاعري

 

 ور و خلعت داد سلطان جهانــده را منشـبن 

 ه اقبال ملکشاهی چنین مقبل شدمــن بــم 

 

 ه فرّ پادشه آلب ارسلانـی بــو برهانــهمچ 

 (636-635: 1318)معزّي،  

موردتردید است. آنچه تردیدي در آن ها مانده که بعضی از آناز او اشعار اندکی باقی 

 نیست، دو بیت از اوست که امیرمعزّي از پدر خویش تضمین کرده است؛ یعنی:

 ار خواجه برهانیــر ز گفتــت شعــدو بی

 

 زد که تویی هر دو بیت را برهان:ــو را ســت 

 ان و حق صورت آنــل انســبه حق افض» 

 

 نسانالال اتی علی ـــه يهت سورــکه هس 

 است تا بدان ساعت که نام و نسل تو باقی 

 

 «لّ من علیها فانـود کـــار شـــه آشکـــک 

 (614: همان) 

آورده که وفات او در ابتداي کار ملکشاه و در قزوین اتفّاق افتاده  چهارمقالهصاحب 

. ق.( و قبل از آن، هنگام سپردن فرزند خود به ملکشاه این بیت ه 465)یعنی سال 

 :است خوانده را برانگیزبحث و مشهور هگونسفارش

 د من آمد خلف منــم و فرزنــن رفتــم
 

 د سپردمــه خداونـــدا و بـــه خـــاو را ب 
 (41: 1909)نظامی عروضی سمرقندي،  

اي که این بیت در آن آمده نیز موردبحث است. دولتشاه سمرقندي آن را به قطعه

 ملکشاه فرستاده است: رايهنگام مرگ خویش بکه الملک نسبت داده خواجه نظام

 ل سال به اقبال تو اي شاه جوانبختــچ
 

 ستردم اقــآف يهرـــم از چهـــگ ستـــزن 
 ور سعادتــی و منشـــراي نکونامـــطغ 

 

 ه توقیع تو بردمـــرش بــالعکــش ملـــپی 

 د ز قضا مدت عمرم نود و ششــون شـچ 

 

 م بمردمـک زخـــد ز یــــدّ نهاونـــدر ح 

 ه به فرزندـت دیرینــم آن خدمـــبگذاشت 

 

 ه خداوند سپردمــــدا و بـــه خــــاو را ب 

 (59: 1382)دولتشاه سمرقندي،  

ها امّا محیط طباطبایی آن ؛نیز همین انتساب وجود دارد دستورالوزراو  دهیگز خیتاردر 

گونه مداهنه او با ملکشاه تیره بوده و اقتضاي این يهرا رد کرده است. با استدلال وي، رابط

سالگی که در آن قطعه 95سال داشته و با  78تا  75کرده و موقع مرگ و چاپلوسی نمی
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برخی قراین این قطعه با  .(7: 1318محیط طباطبایی، رک. آمده است، تناسب ندارد )

زندگی  يهلگی با دورسا95زندگی خواجه و برخی دیگر با زندگی برهانی تناسب دارد. 

سالگی درگذشته است. اشاره به نهاوند در 56او در  چون ؛امیر برهانی نیز سازگار نیست

نیز متناسب با محل مرگ برهانی نیست که در قزوین اتفاق افتاده است )در  تذکرة الشعرا

« اندر صفر از ضربت یک تیغ بمردم»گونه آمده است: مصرع منظور این دهیگز خیتار

((. فحواي شعر متناسب با کسی است که از مرگ خویش خبر 439: 1387)مستوفی، 

که خواندمیر چنانآن ،دارد. از ضربت خوردن خواجه تا مرگ او یک روز طول کشیده

« ملک اکبر انتقال فرمودخواجه به همان زخم، روز دیگر به جوار مغفرت »آورده: 

داشته است.  را بنابراین خواجه فرصت سرودن این شعر ؛(166 :2535)خواندمیر، 

سال پس از مرگ  90ترین مأخذ این ماجراست که تقریباً قدیمی چهارمقالهدیگر ازسوي

که نخستین روایت انتساب آن به درحالی ؛توان بدان اعتماد کردبرهانی نوشته شده و می

تألیف شده است. . ق. ه 730شود که به سال دیده می دهیگز خیتارالملک در نظام خواجه

توان اشاراتی دیگر در آن تنها یک بیت قطعه آمده است و نمیچهارمقاله شوربختانه در 

یافت. باید توجه داشت وفات برهانی بیست سال پیش از مرگ خواجه اتفاق افتاده است. 

 ؛توان احتمال داد بیت مذکور از برهانی استگرفته شود، می رنظ این موارد در يهاگر هم

 يهاحتمال در حافظکه به-اما ابیات دیگر از خواجه است که در پایان آن، بیت موردنظر

 .است شده تضمین ،بوده مانده سلجوقی دربار

آمده است و همان را نیز صفا  الاحرارمونساي از او در چهارده بیت از تشبیب قصیده

اند. این شعر ذکر کرده يمعزّریام وانید هو عباس اقبال در مقدم رانیدر ا اتیادب خیتاردر 

 نیز آمده است: ییسنا وانیدبا تغییرات اندکی در 

 اتــم در خرابــه باشــر آن روزي کــه
 

 و موسی در مناجاتــــازم چـــی نــــهم 
 ذارمــی گــه در مستـــر آن روزي کـــه 

 

 اتــــام و ساعـــدم ایّــــارک باشــــمب 

 ر که سازمــــن بهتـــا خویشتـــرا بـــم 

 

 ن نه طاعاتـــم مــــی نمایــــه قرآنـــن 

 (73: 1388؛ سنایی، 481: 2، ج1350)محمدّ بن بدر جاجرمی،  
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وهواي عرفانی زیرا حال ؛استتر هرچند انتساب آن در نگاه نخست به سنایی پذیرفتنی

 اما ؛است ترنزدیک سنایی سبک و روحیه به آن يهگرایانه و قلندرانآن و مضامین لاابالی

برهانی را با تحریفاتی به خود انتساب داده  يهاحتمال داده که ظاهراً سنایی قصید معین

احتمال توان می .(13: 1327معین، رک. و گویا این عمل در آن عصر نامعهود نبوده است )

مانند بسیاري از موارد دیگري که کاتبان به اشتباه شعري را برحسب تصوّر خود در  ادد

اند. بیت پایانی کردهاند، این شعر را نیز به سنایی منتسب کردهدیوان شاعر دیگري وارد می

ه است شعر سنایی که تخلّص در آن آمده، با کمی تغییر در شعر منسوب به برهانی نیز آمد

و چندان دور از باور نیست که کاتبی تغییراتی در آن ایجاد کرده باشد تا بر تصور خود 

 قت پوشاند:حقی يهجام

 رد ترّهاتمــــه مـــی کــــدانو میــــچ
 

 ن سلام اي خواجه هیهاتــر مـــن بـــمک 
 (482: 2، ج1350)محمدّ بن بدر جاجرمی،  

 ترّهات استن سنایی ـی کایـــو دانــــچ

 

 ی خواجه هیهاتـــر وي سلامــن بــــمک 

 (74: 1388)سنایی،  

 وانید يهاقبال سه بیت دیگر از او را براساس جنگی که در اختیار داشته، در مقدمعباس 
 آورده با این مطلع: يمعزّ

 ر ما مرو آخرــم از نظـــردم چشـــاي م

 

 ا مرو آخرـر مـــی ز بــــر گرامـــوي عم 

 : ج(1318، ي)معزّ 

راه جسته و به حسن متکلّم نیز منسوب  يمنوچهر وانیداي که در معین نیز قصیده

 است، در جایی از امیر معزّي و در جایی دیگر از برهانی دانسته است:

 بــــی دار امّ الکواعـــــــلام علــــس
 

 ر ذوائبــــم عنبـــه چشـــــان سیــــبت 
 (401: 1327؛ همان، 10: 1322)معین، 

به نصراللّه منشی  ترمذ ينهیسفاین قصیده علاوه بر شاعران مذکور، برحسب 

 کشمجلس( به سیم 900)جنگ  الشعراهتذکر ي( و براساس سیفنه115 :1393)سروري، 
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 يهکنگر يهعلاوه بر این اشعار، پندنام .(150: 1399سمرقندي نیز منسوب است. )قربانی، 

 از اوست که تاکنون موردتوجه نبوده است. نیز انوشیروان تاج

 

ی هکتابخان arabe  ۳۳65یهشمار یخهمنظوم اميرحکيم برهانی در نس یهپندنام. ۱. ۳

 پاریس ملی

 764 هايسال يهدر فاصل نسخ خط به ربعی سطري 15 برگ 198 که دراین مجموعه 

هجري نگاشته شده، با جلد مخمل گرداگرد و درون تیماج تریاکی با لولا تجلید  793 تا

. این نسخه معنون به مختار است شده و شامل نه عنوان کتاب و رساله و انتخاب

جنگ است که نباید با این جنگ مشهور اشتباه گرفت.  الخاطرههنزو  الناظرروضه

دکتري خود تصحیح  يعنوان رسالهبه (1387) را مرتضی رشیدي آشجردي الناظرروضه

در سه بخش و هریک شامل چندین فصل تنظیم شده است.  الناظرروضهکرده است. 

بخش اول در دو باب مدایح و افتخارات با دوازده فصل و باب دوم در حکم و آداب با 

فصل و بخش سوم نیز در  23نگاري در فصل، بخش دوم در آیین مکاتبات و نامه 34

ي جنگ در میانه ينویسندهاند که گفتهچنانباب است. آن 9ات و مشتمل بر متفرق

  .(384: 1384عمادي حائري،رک. ) درگذشته است 756تا  723هاي سال

اما برحسب ؛ استاي از همین جنگ پاریس گزیده يهکتابخان  3365بخش اول نسخ 

تواند اق افتاده، این نسخه نمیکه بعد از مرگ عزالدین اتف 767تاریخ کتابت آن یعنی سال 

این کتاب شامل دو بخش مختلف با دو قلم متفاوت است. به قلم او نگاشته شده باشد.  

اي از آثار دیگر. آمده و در بخش دوم گزیده الناظرهروضجنگ  يگزیده ،در بخش نخست

به این اشتباه عبیدالله دانسته شده و فرد دیگري که بنالدیندر این نسخه، نام مولف فتح

الله کاتب بخش اول جنگ نوشته است.  درواقع فتح« کذب»پی برده است، بالاي نام او 

کتابت شده، آمده است. اهمیت این  793بوده و نام او در پایان بخش اول که در سال 

دهد کاتب دیگري نگاشته الخط آن نشان میکه قلم و رسمنسخه در بخش دوم آن است 

)یا همان مطلوب  خست از بخش دوم منظومه صد کلمه از رشید وطواطن ياست. منظومه
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 ينامهاختلاج يکتابت شده است. پس از آن منظومه 764کل طالب( است که در سال 

سوم  ينیز مندرج است. منظومه الاحرارمونسبدرجاجرمی آمده که البته این منظومه در 

 ينظامی اضافه شده است. منظومه مجنون و یلیلاست و در پایان آن ابیاتی از  گوهر گنج

آمده است  يسعد بوستاناست. پس از آن اشعاري از قصاید و  روانیانوش يپندنامهدیگر، 

کتابت شده  764اي از بدر جاجرمی آمده که آن هم در سال و در پایان نسخه نیز فالنامه

مختلفی با هاي دو بخش مختلف این جنگ در سال ،شودگونه که دیده میاست. آن

دهد این دو بخش که دو اثر مختلف سال از یکدیگر کتابت شده و نشان می 29 يفاصله

 بوده، با هم صحافی شده  است. 

 

 تاج انوشيروان از حکيم برهانی یکنگره یپندنامه های منظومنسخه. ۲. ۳

از  ،نشدههایی در بطن کتب دیگر موجود است که به نام سراینده اشاره از این شعر نسخه

یزدگردي  1044مجلس که در سال  يهکتابخان 17004 يهشمار يهآن جمله است نسخ

 يهبه شمار پندنامهدیگري از این  هکتابت شده. نسخبیت  220در بدون ذکر نام شاعر 

. دستنویس نداردکه آن نیز نام شاعر  هستاللّه مرعشی نجفی آیت يدر کتابخانه 1390

تیوص کتاب عنوان با 377 هشمار به قم اعظم مسجد يهدر کتابخاندیگري از این منظومه 

دیگري  يه. نسخاست بیت 219 مشتمل بر که شودمی نگهداري عادل روانینوش يهنام

 میکروفیلم) راشد افندي وجود دارد يدر کتابخانه 1271 يهبیت، به شمار 230از آن در 

رک. . )است نیز موجود 288 يهشمار به تهران دانشگاه مرکزي يهکتابخان در آن

آن،  يهیمین قرار گرفته و در خاتمکه در پایان اشعار ابن  ((450 :1، ج1348پژوه، دانش

 در آن مندرج است:« اللّهامان»سه بیت در وزن دیگري آمده که نام فردي به نام 

 خواهتـــن دولــــــکمتری هدـــــــبن

 

 ان اللّهــــــــن امــــــر کهتریــــــچاک 

 م آوردـــم در قلـــــــــن دُر نظـــای 

 

 وش حضرت شاهــه گــــــد آن بـــتا رس 

 ر عمرش افزون بادــــــه خیــــــاز هم 

 

 ق لا اله الا اللهّـــــــــه حـــــــــب 

 (93، برگ 1271 يهشمار يه)نسخ 
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 يکه منظومهدرحالی ؛سروده شده شود این ابیات در بحر خفیفگونه که دیده میآن

دیگر  و قالب در بحر متقارب است. دلیلی نیست که سراینده، چندبیت پایانی را به وزن

تواند می« این در نظم در قلم آورد»کاتب باشد. عبارت  يرسد افزودهبسراید و به نظر می

در  روانیانوش يامهپندننیز پاریس  يهدر نسخ تنها سرایش.نه ،معناي کتابت نیز باشدبه

بیت نیز مندرج است. اهمیت این نسخه در آن است که به صراحت، به نام سراینده  235

 شد تمام»( کاتب آورده است: 176در پایان منظومه اشاره شده است. در پایان آن )برگ 

« علیه رحمةاللّه برهانی حکیم امیر گفتار از فیروزي و بفرخی عادل روانیانوش يهپندنام

رسد نظر نمی که مقصود همان خواجه امیرالشعراء عبدالملک برهانی نیشابوري است و به

 از موجود يهترین نسخاین نسخه، کهن جز وي شاعري دیگر منظور کاتب بوده باشد.

 به نظر. است کرده ذکر را شاعر نام صراحتبه که است اثري تنها و است منظومه این

 برهانی دانست. از را پندنامه باید دیگر، اسناد و مآخذ یافتن از پیش تا لااقل آن، قدمت

)تألیف  الاحرارمونسکه گفته شد، در در قرن هشتم اشعار وي مشهور بوده و همچنان

پذیرش خواهد بود که فردي دیگر، اشعاري از او را ( نیز آمده است. قابل. ق.ه 741در 

سبکی و کاربرد برخی واژگان در این اثر نیز نشان  هايویژگی براي جنگ خود برگزیند.

 ازجمله: ،از قدمت آن دارد

 باآفرین )لایق تحسین(:

 نــــــاري گزیــــــآزاري و بردبمـــک

 

 نـــا آفریــــــد بـــی دو خویشنـــگرام 

 خواسته )زر و مال(: 

 ن خواستهـــش کـــن خویـــداي تـــف

 

 هـــه کاستــــــم خواستـــاش از غـــمب 

 خورسندي )در معناي قناعت( 

 در برآساي جانـــدي انـــه خورسنـــب

 

 ر مدانـــز توانگـــد را جـــو خورسنـــت 

 که را در معناي هر که را: 

 ذرـــودي از او درگــــــه را آزمــــــک

 

 رـــر او را دگــــــش مـــن آزمایـــمک 
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 لایقان(:ارزانیان )شایستگان و 

 ا راست اندر جهانـــه مـــی کـــز گنج

 

 انـــــه ارزانیــــره بــــــده بهــــرسانی 

 :ايو نوبتی و دفعه یکی در معناي زمانی 

 وارـــد خـــا ندارنـــد دانـــی پنـــیک

 

 رارـــــا قـــد دانـــرد از پنـــان گیـــجه 

 هايویژگیبرحسب  ،سراینده نبرده است صادقی نیز راه به ناماشرف اگرچه علی 

سبکی حدس زده است که متن متعلق به حدود اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است 

کاررفته که نشانگر نزدیکی این واژگان در شعر امیرمعزي نیز به .(44: 1384صادقی، رک. )

زانیان: )ناار ازجمله ارزانی در معناي درخور و شایسته ،زبان این دو شاعر است

 )در معناي زمانی و نوبتی(: ناشایستگان( که را و یکی

 تویی ارزانی که بستان انــناارزانی کــمل

 

 

 گمار بداندیشان جان رــب ارـــآتشـب غـــتی 
 (277 :1318)معزي،  

 نیز برنخیزد دـافکن وـــت لافـــخ راـــک

 

 است رسن را جمله تو خلاف ردـــدستب که 

 (83)همان: 

 یکی بشمرم او يحلقه و بند که مـخواه
 

 نیست شمار را او يحلقه و دــبن دـــهرچن 
 (89)همان:  

و موضوع آن که  پندنامهبسامد فراوان لغات فارسی و اندک لغات عربی در این 

گر قدمت این منظومه اي نشانگونهمتضمن توجه و ستایش ایران پیش از اسلام است نیز به

منظومه را در ستایش خرد  يو سرایش آن در قرن پنجم یا پیش از آن است. شاعر مقدمه

اي توان قرینهآورده و در هر ده بیت، آن را ستوده. این تأکید بر خردورزي در مقدمه نیز می

 بر قدمت آن محسوب کرد.

در  است کهخرد  ده بیتی در ستایش يهممقدّ همین ، وجود نسخهت دیگر این مزیّ

 معنايبه این اما ؛است در اثر بدایعی نیز آمده خرد ستایش ها وجود ندارد.دیگر نسخه

 تا هامنظومه هت رایج مقدمسنّ  برحسب رسدمی نظر به و نیست بخش این مشترک منبع

دادند و جز را به ستایش خرد اختصاص می بخشی شاعران که باشد ششم قرن از پیش
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شود. برهانی اي مشترک در این دو بخش دیده نمیشناخت خداوند ازطریق خرد، گزاره

 شعر در انسجام. است افکنده پی تاج هايکنگره يهشمار برحسب را خود يهمنظوم

 که تعالیمی کهدرحالی ؛است اولیه يهگزار توضیح بند هر و است ترمحسوس بدایعی

رهانی در هر کنگره آورده، متنوع است و بدایعی آن ها را از هم جدا کرده و با تفصیل ب

دهد منبعی مشترک اي است که نشان میگونهها بهاما شباهت ؛بیشتري سروده است

 ها نیز مؤید همین موضوع است. اند و توالی گزارهداشته

اول از کتاب شاه  يهکنگر»مجلس آمده:  يهمنظومه براساس نسخدر ابتداي این 

اما نباید تصور کرد که  ؛هاي دیگر نشدهاي به کنگرهو بعد از آن اشاره« نوشیروان عادل

صورت مجزا پاریس که هر کنگره به يبلکه مقایسه با نسخه ؛تنها یک کنگره به نظم آمده

 ،که گفتیمچنانآن هاست.کنگره يمجلس مشتمل بر همه يهدهد نسخذکر شده، نشان می

روي ازهمین ؛است کردهمجلس منتشر  يرا براساس نسخه پندنامهصادقی این اشرف علی

کنند پاریس اکتفا می يبراساس نسخه پندنامهاین  ينگارندگان در پایان به آوردن مقدمه

 هاي دیگر موجود نیست.که در نسخه

 عادل انوشروان یهپندنامگفتار اندر خرد و ستایش 

 اگــر نــام خــواهی بــه هــر دو ســراي

 

ـــزاي  ـــش ف ـــه دان ـــاش و ب ـــد ب  خردمن

ــت  ــن درس ــن و دی ــد روش ــرد دل کن  خ

 

ــــد نخســــت  ــــه مان ــــرد را مای  از او م

 خـــــرد بـــــاز دارد تـــــو را از بـــــدي 

 

 چـــه نیکـــو بـــود مـــرد را بخـــردي 

 خـــرد اصـــل اســـباب نعمـــت بـــود 

 

ـــــنج   ـــــد در گ ـــــودکلی  حکمـــــت ب

 خـــرد بـــر تـــن نیکبختـــی ســـر اســـت 

 

ـــی افســـر اســـت  ـــر آدم ـــر س  خـــرد ب

ـــدي  ـــا ب ـــرد ب ـــتخ ـــان ماس  ها نگهب

 

ـــت  ـــان ماس ـــن و ج ـــبان ت ـــرد پاس  خ

 خــــــرد روو را روشــــــنایی دهــــــد 

 

ــــد  ــــنایی ده ــــدا آش ــــا خ ــــرد ب  خ

ــــناخت  ــــرد را ش ــــرینش خ ــــر آف  س

 

 بــــدو دارد ایــــزد خــــرد را شــــناخت 

ـــخن  ـــنس ـــا که ـــود ی ـــو ب ـــر ن  دان اگ

 

 از او تـــــا تـــــوانی ســـــخن بیــــاموز 

 کســــی کــــو خردمنــــد و دانــــا بــــود 

 

ـــا بـــود  ـــوب و زیب ـــار او خ ـــه ک  هم
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 گيرینتيجه. ۳
تاج انوشیروان  يعلاوه بر بدایعی بلخی، امیرحکیم برهانی نیز پندهاي مندرج بر کنگره

اي به نام ها اشارهرا به نظم آورده است. چند نسخه از این منظومه وجود دارد که در آن

پاریس موجود  يکتابخانه 3365 يهاي از این منظومه در جنگ شمارسراینده نیست. نسخه

صراحت، نام شاعر را ذکر کرده. نظر به قدمت این نسخه و اشاره به نام شاعر، است که به

توان این شعر را از امیربرهانی دانست. علاوه بر آن، شعر امیربرهانی در قرن هشتم می

ن آنیز مندرج است. دور از انتظار نیست که فردي دیگر در  الاحرارونسمرایج بوده و در 

سبکی این منظومه نیز نشان از  هايویژگیقرن، شعري را از او در جنگ خود قرار دهد. 

 .استبا سبک عهد حکیم برهانی سنخ همقدمت آن دارد و 
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